
 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  205 – 191 ،1396 فروردين و ارديبهشت، اول، شمارة هفدهمسال 

  
  

  »الشعراء المحدثون«كتاب  بررسي و نقد
  

  *سيدرضا ميراحمدي
  

  چكيده
سخن از نوگرايي و پيشگامان آن در شعر عصر عباسـي تنهـا اختصـاص بـه زمـان      

هاي نزديك بـه آن عصـر، كـه نقـد ادبـي بـر اثـر         معاصر ندارد بلكه از همان زمان
هـاي تمـدني پـا     هاي فرهنگي و تازه ها و ميراث درآميختن فرهنگ عربي با فرهنگ

قدامـة  گرفته تـا   جاحظشود، از  آثار آنان مشاهده ميگرفت، به صورت پراكنده در 
نويسـندة كتـاب   » حسن درويـش « .اصفهاني بوالفرجو ا ابن قتيبهو  آمديو  بن جعفر

توصيفي موضوع را واكاوي كرده تا فراگيـري  -با روش تحليلي» الشعراء المحدثون«
بررسـي اثـر   بـا  . هاي مختلف هنر شاعري اينـان آشـكار سـازد    نوگرايي را در جنبه

توان دريافت كه نوآوري نگارندة، نخست در گـردآوردن سـرآمدان ايـن     حاضر مي
جريان در اين كتاب است، سـپس اشـاره بـه زوايـاي پنهـان حركـت نـوآوري در        

هاي مختلف شعر آنان؛ از نوآوري در زبان شعري تا بناء و تصوير و موسـيقي   جنبه
اي  سنده تا حدود قابل ملاحظهكه حضور نوي ديگر آن. هاي مختلف شعري و غرض

تر پس از نقل آراء مختلف يا آنان را تأييـد كـرده و    در اين اثر نمايان است، و بيش
كند، يا در برخي موضوعات خـود نظـري ارائـه     ها را رد مي يا با برهاني مناسب آن

 .نمايد مي
 ربـي العشعر عربي، نقد شعر، ادبيات عصـر عباسـي، شـاعران نـوآور،      :ها كليدواژه
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  مقدمه .1
اگر بخواهيم از تاريخچة پژوهش در مورد شاعران نوگراي عصر عباسـي و تـأثير ژرف   

توان سررشتة سـخن   در اين باب مي: آنان بر ادبيات اين عصر پرده برداريم، بايد بگوييم
صـورت   هاي تـاريخ ادبيـات بـه    هاي نقدي قديم وجديد و هم در كتاب را هم در كتاب

كـه در عصـر معاصـر    -هـاي تـاريخ ادبيـات و نقـد     گريخته يافت، گرچه كتابجسته و 
جرجـي  «به عنوان مثـال،  . اند نيز با عنواني مسقل به اين موضوع نپرداخته -نگاشته شده

به صورت پراكنده معاني جديدي را كه براثر گسترش خيال نزد شـعرايي چـون   » زيدان
شـمرد، و برخـي از معـاني     جود آمد، بر مـي و بشار و ابو نواس و ابن معتز و ابو تمام به

كـارگيري مفـاهيم فلسـفي و     قديم چون نسيب و غزل، و نيزمعاني جديـدي، چـون بـه   
ها پديدار شد، يادآور  حكمي، كه به سبب درهم آميختگي فرهنگ عربي با ديگر فرهنگ

  )45-42: 2، ج1996 زيدان :ك، به. ن(شود  مي
، بشار، ابونواس، ابوالعتاهيه و ابن مقفع را توليد و نتيجة گونـة نخسـت   »حنا الفاخوري«
داند و  ابو تمام و بحتري و ابن رومي و ابـن   مي) انقلاب و أثر آن در زندگي و فرهنگ(

سپس در بررسـي  . شمرد بر مي) ادبيات حركت معكوس(معتز و جاحظ را از گونة دوم 
رت محدود و فراخور موضوع ذكـر نمـوده   صو زندگي هر شاعري مظاهر نوآوري را، به

از لحاظ او بشار و ابو نواس هر دو پيشـگام نـوآوري    )367، ص1387الفاخوري(. است
بودند، با اين تفاوت كه تجديد بشار از جهش و حركتي ذاتي و نيز تصويري گسترده از 

رفاه را بـه  اش بود اما تجديد ابو نواس از مبدأي آگاهانه بود كه در آن خويشتن و  زمانه
داند  او ابو تمام را در طليعة كساني مي) 387، صهمان. (كشيد تصوير مي صورت كلي به

جا گردآوردند، و تا حد درك و دريافت انديشمندان بالا  كه فرهنگ و شعر را با هم يك
، همـان . (هايي از شعر را بر زبـان همـة مـردم روان سـاختند     طور كه نمونه بردند، همان

  )497ص
هـاي ايـن    طـور پراكنـده از نـوآوري    در دو كتاب تاريخ عصر عباسي، بـه » ضيفشوقي «

و  237تـا   201 ، ص1999 ضـيف،  :ك، بـه .ن(راند شاعران بدون هيچ عنواني سخن مي
الفــن و «تحليلــي -امــا در كتــاب نقــدي) 347- 270 ، ص2001ضــيف و  289 -268

ت سـه عنـوان تقسـيم    خود، در تقسيمي مبتكرانه و خلاق و ويـژه، شـعر را تح ـ  »مذاهبه
بشـار و  . گيـرد  صنعت و تصنيع وتصنع، كه براي هركدام تعقيدي نيز در نظر مي: كند مي

و ابو تمام و ابن معتز را در قسمت تعقيد در تصنيع و بحتـري و ابـن   .... ابو نواس را در
او ) بـه بعـد   148، ص1978ضـيف، . (شمرد رومي را از اصحاب تعقيد در صنعت بر مي
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ا موازنة دقيق بين عناصر كلاسيكي در شعر قديم و عناصر نـوي برگرفتـه   صنعت بشار ر
و صنعت ابـو نـواس را در   ) 157، صهمان. (داند شده از تمدن و فرهنگ معاصرش مي

بيند كـه در   هاي قديم مي اغراضي چون مدح و رثاء و شبيه آن دو در تكيه بر چارچوب
كه تصـوير جـذاب و بنـاي     اينگردد، ضمن  غزل و خمرياتش از اين چارچوب جدا مي

 ) 164و 163 ، صصهمان. (مستحكم و عاطفة دقيق در هردو نوع مشهود است
هـاي شـعري    صـورت پراكنـده در غـرض    نيز نوآوري اين شاعران را به» مصطفي شكعه«

طور كلي تجديد بشـار را ابتكـار در معنـا، و     مثلا به. ايشان مورد بررسي قرار داده است
و ابونـواس  ) 168 ص،1986شـكعة  . (داند فنون بديعي در صنعت مي كارگيري فراوان به

اش را در  دانـد و نـوآوري   اي زرين در شعر عربي و زنجيرة نـوآوري در آن مـي   را حلقه
. دانـد  ريزي افكار در چهارچوب مقطوعات كوتاه بـا لغتـي آسـان و متمدنانـه مـي      قالب

آوري ابـو تمـام را    ،  نو»الصنعة شعر الأفكار و مزيد من«او تحت عنوان ) 316ص همان،(
بيند كه در ايـن راه از همـة انـواع و الـوان      قيام و شورش عليه معاني شعر و ساختار مي

تاز مكتب اسلوب درخشان  و بحتري را سوار يكه) 679همان، ص( كند بديع استفاده مي
   )738همان، ص . (شمرد روي مقدمه شعري  بر مي و پيش

هـاي   سريع بر محتواي اين چند كتاب مهم و تصفّح ديگـر كتـاب  به هر روي، با نگاهي 
يابيم اثري كه تنها به شـاعران نـوگراي عصـر عباسـي      مرتبط تاريخ ادبيات و نقد در مي

اختصاص پيدا كرده باشد به رشته تحرير در نيامده بـود؛ كتـابي كـه تنهـا بـه شـاعراني       
ين نظرگاه شعرشان را مـورد نقـد و   بپردازد كه آنان را سردمدار نوگرايي برشمارد و از ا

الشـعراء  «اين بود كه حسن درويش با علـم بـه ايـن نقصـان، كتـاب      . ارزيابي قرار دهد
را به رشتة تحرير درآورد كه نقد و بررسي آن كتاب و شيوة تحليل نويسـندة  » المحدثون

شايد  .برداري آن را داريم آن، همان چيزي است كه ما در اين نوشتة قصد بررسي و پرده
هاي وزارت علوم و تحقيقات و  ذكر اين نكته خالي از فايده نباشد كه بر اساس سرفصل

هاي متـون ادب   درسي بسيار مفيد در درس هاي كمك آوري اين كتاب از جمله كتاب فن
آيد و تا حدود زيادي دانشجو  شمار مي عباسي در دو دورة دكتري و كارشناسي ارشد به

  .كند اين عصر آشنا ميهاي ادبي  را با نوآوري
  
 آن ةو نويسنداثر  معرفي كلي. 2

، العربي حسن درويش استاد دانشـكدة علـوم تربيتـي    »الشعراء المحدثون«نويسندة كتاب 
الهيأة المصرية العامة «م توسط انتشارات 1989كتاب در سال . دانشگاه عين الشمس است
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بشـار، ابونـواس،   (باسـي يعنـي   آور عصر ع او شش شاعر نام. ه استانتشار يافت» للكتاب
سـازي   عنـوان شـاعران نـوگرا، در برجسـته     را به) ابوتمام، بحتري، ابن رومي و ابن معتزّ

داند و  هم با توليد هنري خود از همة شاعران آن دوره مؤثرتر مي ادبيات عصر عباسي آن
ايي شـعر  داند كه در رواج پيشرفت و شكوف اي از بارزترين شاعراني مي آنان را برگزيده

  .اين عصر نقش بسزايي داشتند
هـا و نمادهـاي نـوگرايي ايـن شـاعران       نگارنده قصد نگاشتة خود را آشكار كردن نشانه

پرآوازه از لحاظ زبان شعري و معنا و خيال و تصوير و موسيقي و بناي قصيده و نيز در 
آراء و علاوه بر ايـن كـه در سراسـر ايـن تحقيـق      . داند ساير موضوعات شعري بيان مي

او اين كتاب را بر اسـاس معيارهـاي   . نمايد نظريات ناقدان قديم و جديد را نيز وارد مي
گذاري بر همة جوانـب نـوگرايي    عادلانه و منصفانه، تلاشي براي برآورد كردن و ارزش

هـا   هـاي آن  كند وبه ظرافت هاي نوگرايي را آشكار مي اين اثر حقيقت زاويه. شمارد برمي
سازد، ضـمن   ها را برطرف مي ها و اشتباهات در مورد آن ها و ابهام يچيدگيپردازد و پ مي
: بـه ك، .ن. (كند هاي ادبي را به دقت و روشني ترسيم مي هاي فنيّ و ويژگي كه پديده اين

  )پشت جلد كتاب، 1989حسن، 
  
  نقد شكلي كتاب .3

رتـري و  پيش از ورود به بحث گوشزد كردن اين نكته ضروري است كه بـا توجـه بـه ب   
پردازيم و هر جا كاستي يـا عيبـي    ها مي فراواني امتيازات، ما ابتدا بدون عنوان به ذكر آن

كردن و خـط زيـر،    اشاره خواهيم كرد و با كج  آن  وجود داشت در پي همان امتيازات به
  . را برجسته وجدا خواهيم نمود آن

عنواني را كه حسن درويش  :اگر بخواهيم بحث را از عنوان كتاب آغاز كنيم بايد بگوييم
انتخـاب كـرده، عنـواني علمـي، مختصـر،      » الشعراء المحـدثون «براي نوشته خود به نام 

متن اين اثر كاملا با عنوان آن منطبق است، و . واضح و ادا كنندة مفاد و مطالب آن است
نام يكي از  در هر شش فصل كتاب كه به. ترين گريزي از موضوع اصلي وجود ندارد كم
هـاي ريـز همـه در     راي نوگرا عنوانِ اصلي خورده است، و زير مجموعـة آن عنـوان  شع

بـه فصـل اول    نمونهبه عنوان همان، (انسجام و ارتباط تنگاتنگ با موضوع اصلي است، 
كه او سـرآمد محـدثون    به اين، سپس از زندگينامة مختصر شروع كرده است). نگاه كنيد

هاي نوآوري در لغـت و معنـي و تصـوير و     و نشانه سراغ نمودها به گاه آنبوده پرداخته 
ها نيز بر همين منوال عمل كرده  در بقية فصل. است هاي اصلي شعري بشار رفته موضوع
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اي  در پايان هر فصل خلاصـه . هم با ريتمي منظم و بدون خروج از چهارچوب است، آن
يباً گويا ارائـه شـده   اي تقر در پايان كتاب نيز خلاصه. بندي وجود دارد از مطالب و جمع

  .است
استاد ادبيـات و نقـد دانشـكدة ادبيـات     » ابراهيم عبد الرحمن محمد«كتاب حاضر توسط 

شود كه با مطالعة كتـاب   با تقديم وي معلوم مي. شده استدانشگاه عين الشمس معرفي 
را  اي از آن و برگزيـده   تحث تأثير نويسنده و موضوع كتاب قرار گرفته است و خلاصـه 

، ك.ن. (سازي موضوعِ مورد تحقيق در آغاز ذكر كرده است كردن و برجسته براي روشن
اسـت، او   چه نگارنده در مقدمة كوتاه نخست آورده اما تقريباً آن) 10-5صص : بههمان، 

  .است نيز در مقدمة خود بر كتاب وارد كرده
. دهـد  ي مـي اش را در سه صـفحه جـا   بعد از مطالب عبدالرحمن محمد، نگارنده مقدمه

اي از موضوع مورد بحث و تحقيـق اسـت؛ خلاصـه بايـد      مقدمة او در حقيقت خلاصه
اي به  موضوع هستند، را بدست دهد و نيز اشاره نتايج تحقيقات گذشته، كه مرتبط با اين

اي كه نگارنده از آن تبعيت كـرده آن   در خلاصه بايد طرح و نقشه. نقطة آغاز خود باشد
ها دست يافته است، و همچنين پيشنهاد به  و نتايجي كه خود به آنها  هم در قالب فصل

و  197، صـص  2007 شلبي.(ادامه موضوع در صورت داشتن كشش، وجود داشته باشد
كه در كتاب حاضر او به صورت كلي تحقيقـات موجـود درايـن زمينـه را آورده     ) 198

توانست  مقدمه مي. است، و قصد و غايت خود را در نگارش اين كتاب بيان داشته است
تر از اين هم باشد، اما شايد نويسنده در صدد اطالة كـلام و در پـيِ آن رنجـش     طولاني

هر روي خلاصه دربردارندة نما و شمايل كلـّي از تمـام مطالـب     به. مخاطب نبوده است
موجود در كتاب حاضر است، و شايد با مطالعة آن بتوان تا حدودي به شكل كار و نيت 

  .بردمؤلف پي 
در هـدف  . اي كتاب به موضوع و عنوان و هدف اشاره شده اسـت  در مقدمة سه صفحه 

كند كه بـا وجـود كارهـاي     بينيم كه او در شعر اين عصر اموري را ملاحظه مي شاعر مي
بيند، كه مغفول مانـده   اي را مي فراوان در اين زمينه و نتايج خوب آنان،  جوانب پيچيده

توان وارد كرد ايـن اسـت    كه در مقدمه بحث بر نويسنده مي يايراد .و بايد كشف شوند
هـا   ها و فرضـيه  ها به شيوة كار و نوع آن و نيز سؤال كه اين اثر همچون بسياري از كتاب

هـا نظـر    به صراحت نپرداخته است، گر چه در خلال مقدمه به صورت مفهـومي بـه آن  
  .داشته است
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ه سـراغ موضـوع رفتـه و نـوآوري شـاعران      بعد از مقدمه، نويسنده بدون هيچ درنگي ب 
در هر كـدام  . تك مورد بررسي و تحليل قرار داده است مورد نظر را در شش فصل، تك

اي كوتاه از شاعران، و بعـد از   سراغ زندگينامه ها نيز با چينشي مناسب نخست به از فصل
آوري را در ها و نمودهاي نـو  هاي نوآوري در شعر آنان رفته است و مصداق آن به نشانه

چـه   اي از آن و چكيـده   در پايان كتاب نيز خلاصه. دست داده است هاي ايشان به سروده
بنـدي   پس ازآن منابع را بـا دسـته  . در مورد اين شاعران استنباط كرده، ارائه نموده است

بخـش كتـاب، فهرسـت     ها آورده اسـت و پايـان   قديم و جديد، تأليف و ترجمه و مجله
  .تها ومطالب اس فصل

گفتني است نگارنده در هر فصل با چينشي ويژه ابتدا بـه معرفـي اجمـالي و زندگينامـه     
سپس اگر ماننـد بشـار   ) كه البته اين مطلب جاي نقد و بررسي دارد(شاعر پرداخته است

هـا   گاه در همة فصـل  ، به آن پرداخته و آن)رأس مذهب المحدثين(ويژگي خاصي داشتند
هاي نوگرايي بحث كرده، بعد از آن اين نوانديشـي و   از نشانهتقريباً با آهنگي يكنواخت 

نوگرايي را در زبان و تصويرگري و مفاهيم و برخـي اغـراض شـعري، كـه برجسـتگي      
ها بيشتر مشهود بوده، مورد بحث قرار داده  هاي نوگرايي در آن اند يا نشانه اي داشته ويژه
نويسنده در پايان هر عنـوان  . د استها كاملا مشهو عناوين اثر نيز در بخش نتيجه. است

هـا   و نظم تمامي فصل. دهد دست مي اي به با توجه به مستندات و دريافت خويش نتيجه
شـود و   آهنگ است و هيچ گسستي در كار مشاهده نمي نواخت و هم تا حد فراواني يك

  .اين موضوع يكي از مزاياي اصلي كتاب حاضر است
رهيز از گسست و گريز، نويسنده را برآن داشته تا نه توجه به تسلسل منطقي مفاهيم و پ

در متن، بلكه در پاورقي آنهم با نهايت اختصار، به زندگينامة شاعران بپردازد و در كنـار  
  . آن، منابع بسيار خوبي براي اطلاع بيشتر خواننده از زندگي شاعر معرفي كرده است

ه نقاطي از زندگي اديب كـه ارتبـاط   در موضوع تحليلي و نقدي بايد بكه  ديگر اين ايراد
كه اثر حاضـر بسـياري از زوايـاي مهـم      تنگاتنگي با ادبيات او دارد اشاره كرد، در حالي

كه در ايـن زمينـه بـر     شكاليادر پرتو اين مسأله، . زندگي اين شعرا را فروگذاشته است
ي و هـاي كليـد   وي وارد است، اين است كه در نگارش زندگينامـة شـاعران، بـه نكتـه    
اسـت و مطـالبي    اساسي زواياي دخيل در متون مورد استفادة آنان در تحليل اشاره نكرده

اين نيز يـادكردني اسـت كـه    . كند را بيان داشته كه چندان به فهم متن شعري كمك نمي
  . اي به زندگينامة عمومي آنان است محل اشكال نيست اگر قصد نويسنده اشاره
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گمي خواننـده، ارجاعـات درون مـتن را در پـاورقي     نويسنده براي جلـوگيري از سـردر  
ها آورده است؛ كه اين امـر از تودرتـويي مطلـب و منبـع كاسـته اسـت، گرچـه         صفحه
كه بـين   شايان ذكر اين) 1.(1ها خود جاي بحث دارد تر صفحه هاي فراوان در بيش ارجاع

  .است نقل مستقيم و نقل غير مستقيم فرق قائل شده
كتاب حاضر در شش تنظيم گشته است كه تقريبا با ميزان مطالـب آن متناسـب اسـت و    

رسـد   نظـر مـي   بـه . طور قطع گفت كه در اين اثر اهميت كميت چقدر اسـت  توان به نمي
دست نياورده است و يـا قصـد نداشـته اسـت بـه       تري به نگارنده يا موارد نوآوري بيش

البته بـا همـين حجـم هـم كمبـودي      . بپردازد موضوعات و محتوايي فراتر از اين مقدار
ها از لحاظ تعداد صفحه تقريبا متوازن است و اختلاف فراوانـي   فصل. شود احساس نمي

ها نيز از نظمي قابـل قبـول    زير مجموعة فصل. شود ها مشاهده نمي از نظر كميت بين آن
براسـاس  برخوردار است، و تنها در جايي كه براي شاعري ويژگي خـاص قائـل بـوده،    

يا  الحداثة في بنية القصيدة النواسية: آن، عنواني جديد را مطرح كرده است، ماننداقتضاي 
كـه در فصـل چهـارم از     عـلاوه بـر ايـن    .با همين عنوان براي بحتري هـم آورده اسـت  

طيـف  «و » عتـاب و اعتـذار  «و غـرض  » موسيقي شـعر «برجستگي و نوگرايي بحتري در 
مري كاملا طبيعي است و منافاتي با موضـوعات و عنـاوين   است كه ا سخن گفته» الخيال
  .ندارد

هاي اين كتاب شاعران مذكور را  نويسنده در فصل: از نظر جامعيت فصول نيز بايد گفت
. عنـوان پرچمـداران حركـت نـوآوري قلمـداد كـرده اسـت        نام برده است و آنان را بـه 

خـوبي   دست داده به هاي به مثالآوري نويسنده تا حدود فراواني قابل قبول است و  نمونه
هـا انـدك اسـت، امـا چـون احتمـالاً كتـاب بـراي          كند، گرچـه تحليـل   اداي مقصود مي

متخصصان و آگاهان به امر نگاشته شده است، شايد بتوان كار او را در مختصرگوييِ بـا  
  .هاي اين اثر نام برد فايده، موجه دانست، و بتوان از ديگر امتيازات وبرجستگي

به كارگرفته شده نيز هم قديمي و نزديك به عصر عباسي بوده است و هـم منـابع    منابع
: عنوان نمونـه هـم از منـابع كهنـي چـون      به. شود نقدي و تاريخي جديد در آن ديده مي

و نيـز از منـابع   .. بـاقلاني و  » إعجاز القـرآن «ابن أثير و » المثل السائر«آمدي و » الموازنة«
ابـن  «شـوقي ضـيف و   » الفـن و مذاهبـه  «انـيس مقدسـي و   » أمراء الشعر«: جديدي چون

. استفادة بجايي كـرده اسـت  ... محمد مندور و» النقد المنهجي عند العرب«عقاد و » الرومي
ايـن گونـه كـه در آغـاز      اسـت بـه   خوبي رعايت كـرده  نويسنده ترتيب زماني منابع را به

همنشـين  . د كـرده اسـت  ها، آراء قدماء سپس نظريـات دانشـمندان جديـد را وار    تحليل
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تواند از امتيـاز اساسـي    ساختن منابع قديم و جديد در پرداختن به يك بحث علمي، مي
. كنـد  يك نويسنده باشد كه البته حسن درويش از اين نظر نمره قابل قبولي دريافت مـي 

لازم به ذكر است در پايان، مراجع در چهار قسمت مصادر قديم، مصـادر جديـد در دو   
  .ها و به صورت كامل ذكر شده است و ترجمه شده، مجلهبخش عربي 

گـويي   پردازي بوده و كمتر به سراغ پيچيده دور از لفظ زبان نگارش متن بسيار روان و به
كـه  -هم به شيوة اسـلوب علمـي    رفته است؛ گويا براي نويسنده فقط رساندن مطلب آن

ه همين روي مطلب كاملاً است؛ ب مورد نظر بوده -ترين ويژگي لازم آن است وضوح مهم
توجه به اصـل رسـايي مـتن سـبب شـده تـا حسـن درويـش،         . باشد رسا و رساننده مي

برخلاف برخي از نويسندگان، به سراغ خلق تعابير و اصطلاحات جديـد نـرود و ذهـن    
شـود   تنها اصطلاح جديدي كه در كتـاب ديـده مـي   . خواننده را درگير آن مسائل ننمايد

؛ قصـد نويسـنده از   )الحداثة في بنية القصيدة النواسية(ت كه آمده مربوط به ابونواس اس
و خيزشـي اسـت كـه در آغـاز       آوردن اين تعبير جديد، آن بـوده تـا حركـت نوآورانـه    

هاي قديمي ايجاد شده براي مخاطب به خوبي ترسـيم   ها توسط شاعر عليه شكل قصيده
  )86ص ، 1989حسن، (. گردد

تـا جـايي كـه    : امانتداري از سوي نويسنده بايد گفت در باب رعايت اخلاق پژوهشي و
 نخسـت . بر او وارد نيست ايراديدر بقية كتاب  مقايسه صورت گرفت، جز در دو مورد

تاريخ الأدب العربي، العصر (كه مطلب را با كمي تصرف از ) 262و  60صص همان، (در 
الشـعر شـوقي ضـيف،    الفـن و مذاهبـه فـي    را از كتاب  دومي، و 167العباسي الأول، ص 

اخذ كرده و در اولي ارجاع نداده است و در مورد دوم سه صـفحه بعـد   ) 214-212ص
دهي هم چـون از وضـوح خـالي اسـت، در اداي      كه اين گونه ارجاع-ارجاع داده است 

با وجود نـادر بـودن، تـا حـدودي بـه امانـت خدشـه وارد        امانت علمي مشكل دارد و 
شود و هر جا از منبعي  ارج از رعايت امانت مشاهده نميدر بقية كتاب موارد خ -كند مي

  .به آن اشاره كرده استاستفاده كرده 
آرايي كتاب نيز حكايت از اين امر دارد كه آن موضوع از وضعيت نسـبتاً   واكاوي صفحه

هـا و   نويس كـردن شـمارة برخـي از صـفحه     خاطر دست مناسبي برخوردار است، اما به
، 94، 83: ماننـد خوردن به زيبايي ظاهري كتاب هسـتيم،   لطمهها تا حدي شاهد  پاورقي

امـا  . چيني كتاب نيز مناسب و زيباست حروف. و چند صفحة ديگر134، 133، 114، 95
خـاطر عـدم    ها و حتي در فهرست نيز بـه  هاي فراواني از كتاب شمارة پاورقي در صفحه

وارد شده اسـت،   نويس دستشده، به صورت  مطابقت و تطبيق نسخة اصلي با اثر تايپ
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نوع قلم انتخاب شده . دقتي از جانب نويسنده يا بخش نشر دلالت دارد كه اين امر بر بي
)traditional arabic(       ،در دو نيز مناسب خط عربـي  اسـت و تنهـا در دو جـاي كتـاب

هاي نگارشي نيـز گرچـه    علامت. شواهد اشعار هستيم قلمتغيير شاهد  65و  64صفحة 
اسـت، بـه    هاي نگارشي قديمي ها با علامت فاصلة كلمهاند، اما  كار رفته بجا بهدرست و 

فاصـلة  كه  ها فاصله وجود دارد ها وهم پس از آن صورت كه هم پيش از اين علامت اين
  . پيشين بايد حذف شود

شود، كه بـه   اي ديده مي هاي قابل ملاحظه ، در كل اثر خطارعايت اصول نگارشياز نظر 
عـدم نگـارش   . أ: خطـاي تـايپي عـام   . شـود  طور انتخابي اشاره مي ها به برخي از صفحه

هاي آخر كه بايد زير نقطه باشد و نيست و بيشتر اوقات بـا الـف مقصـور    »ياء«درست 
كـه بايـد مثـل الـف     هاي وصـل،   عدم رعايت نگارش درست همزه. ب. شود التباس مي

هاي قطع، كه بايد همزة كوچك زير يا روي كلمه وجود داشته  ، و نگارش همزه)ا(باشد
  ).أإ(باشد

ــاپي  ــاي ويرايشــي و چ ــه جــاي / 8س  8ص :خطاه ــاةب ــواهر الحي ــته اســت ظ : نوش
جـاي   بـه  18س 24ص /.ميمتي: نوشته است ميمييتيجاي  به 1س 21ص/ .اهالحياة1ظوا

ص ./ لتشـيع : نوشته اسـت   لتشييعجاي  س آخر  به 28ص ./ زهبشع: نوشته است  بشعره
 15س 57ص ./ بـين دو كـاركتر كلمـه فاصـله انداختـه اسـت       تسومنيجاي  به 4س 30
بين دو كاركتر فاصله گذاشته  لاقيجاي  به 5س 58ص ./ مـ ـا : نوشته است مماجاي  به

است كه صحيح آن شاهد شعري بيت سوم را اشتباه آورده  9س 58ص )./ لا  قي(است
س  58ص)./ فويل علي العذال ما يتركونني   بغمي، أما في العـاذلين لبيـب  : گونه است اين
نوشـته   جمـيلاً جاي  به 10س 59ص ./ ، ضمه گذاشته است)با تنوين( مكبجاي  به  11

 9س  158ص./  ف لسـيل : نوشـته اسـت   فالسيلجاي  به 10س  124ص./ حميلاً: است
ابنـي  : نوشته اسـت  بني وهبجاي  به  3س  220ص ./ مساةوشته است ن مساحةجاي  به

 راحـة جـاي   بـه  3س 237ص ./ ننف: نوشته اسـت  نفسهجاي  به 11س  232ص ./ وهب
. / تنـوين گذاشـته اسـت    أظلالزير  ،جاي كسره به 19س  239ص ./ راحد: نوشته است

جابجـايي پـاورقي   307ص ./ ضمه گذاشته است هلأروي  ،جاي فتحه به 2س 240ص 
 72و  71ص ./ 308هـا در ص   كه  شماره در اين صفحه است و ارجاع 78و 77شماره 

اما خطاي صرفي يـا نحـوي   . 71است و ارجاع در صفحه  72شماره پاورقي در صفحه 
  .در آن مشاهده نشد



 »الشعراء المحدثون«كتاب بررسي و نقد    200

براي برخي » دكتر«ب ديگري كه بر نويسنده وارد است آوردن لق شكلي، ايراداز نظرگاه 
هاي روش تحقيـق بارهـا بـه     از محققان است كه از نگاه علمي مقبول نيست و در كتاب

اما گويا نويسنده حساسيتي نسبت به ) 124ص ،2007 شلبي(اين مسأله اشاره شده است
  . اين امر نداشته است

بـول در  باري، اين كتاب به لحاظ جنبة علمي و پژوهشـي بـا اسـتاندارد منطقـي قابـل ق     
وي در مقدمه . ها پيدا نكرده است اي از آن ملاك هاي علمي منطبق است و زاويه تحقيق
هـاي فرهنگـي    اي كوتاه هدف خويش را بيان داشته سپس به اسـباب پيشـرفت   با اشاره

گاه بر هدف اصلي خود و كمبودي كه در اين موضوع حـس   عصر عباسي پرداخته و آن
در پايـان نيـز بـه    . ت و در پي رفع آن برآمـده اسـت  كرده است، انگشت گذاشته اس مي

هاي خود در مورد هركـدام از ايـن شـش شـاعر      گيري ها و نتيجه اي از برداشت خلاصه
بندي نوآوري شاعران ذكـر شـده و    ترتيب جديد و دستهبه هر روي،  .اشاره كرده است
وار از  و سلسـله بنـدي مناسـب و منطقـي     فايده، فصل فايده يا كم هاي بي پرهيز از مقدمه

  .نقاط قوت اين اثر است
  
  نقد محتوايي كتاب. 4

طلبيـد كـه از مظـاهر     هـايي مـي   بررسي مسأله شاعران نوگرا، با توجه به شكل كار، مثال
هـايي سـعي كـرده     نوآوري آنان پرده بردارد، به همين جهت نگارنده با آوردن مصـداق 

فرهنگ جديد عرب دارد، اثبـات  جنبة بديع اغراض شعري اين شاعران را كه دلالت بر 
پردازي است و نه صـرفاً نقـل شـعر، بلكـه      به ديگر بيان، اين كتاب نه صرفاً نظريه. كند

هاي شعري را با نقد و تحليل همنشين ساخته و از اين رهگـذر   صاحب آن تمامي نمونه
  .هاي شعري دقت نظر بيشتري داشته باشد به مخاطب اين فرصت را داده كه در نمونه

هاي شـعري، صـاحب نظـر اسـت؛ او گرچـه در نقـد و        نويسنده در ارائه تحليل نمونه 
اي اسـت   نظران بهره برده، اما شيوه پردازش و نقد وي به گونه تحليل از نظرات صاحب

اظهار نظر كردن و رأي دادن در خصـوص مـتن شـعري    . كه كاملاً در نوشته هويداست
عنـوان نمونـه در    ار اين نويسنده باشد كه بـه هاي مهم ك تواند يكي از مزيت شاعران، مي

ايـن موضـوع    299و  298و 281و 210و 195و 168و  166و  34و 28و23هـاي   صفحه
سرايي  ابونواس دوگونه غزل :گويد ميدرباره ابونواس عنوان نمونه  ، بهكاملاً مشهود است

زه شـايع نبـوده   غزل در مورد مذكر، كه اين گونه تا پيش از او بدين حد و انـدا : كرد مي
هم زني كه خويشتن را در زندگي اين عصر به منصة ظهـور   است، و غزل دربارة زن، آن
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عنـوان همـدم و    رسانده است، و امر جديد در اين گونه خود زن بود كه شـاعر او را بـه  
يا باورش دربـاره بحتـري ايـن     )107ص، 1989درويش . (بازي معرفي كرد ساقي و هم

است كه بحتري انديشة خود را در باب ارجحيت لفظ و معنا، كـه در آن زمـان رايـج و    
گونه كـه بـه اعتقـاد وي زيبـايي شـعر را چـون        اين شايع بود، آشكارا بيان كرده است به

 هايي كـه در  ديده است، نه در مفاهيم و انديشه جاحظ و گروهي از ناقدان در تصوير مي
گذاشـت   معناي اين رأي اين نيست كه بحتري جانب معنا را فرومـي . دهد خود جاي مي

همـان،  . (نمـود  كرد، بلكه زيبايي معنا نزد او زيبايي لفـظ را اقتضـا مـي    يا آن را انكار مي
   )166ص

بيند؛ چـون معتقـد    نگارنده بحتري را طبق معمول ومنقول ناقدان بر شيوة گذشتگان نمي
ها را مد نظر  هايي كه ابو تمام آن ه يك جنبه از هنر شعري او يعني آرايهاست آنان تنها ب

هـايي كـه صـنعت     اند، و بقية جنبه قرار داده بود و نيز اغراق در آوردن استعاره، پرداخته
گمان او از جملة كساني است كـه در   بي. اند ها است را ناديده گرفته هنري سرشار از آن

در نهايت رأي عبد القادر قط را فصل الخطاب قـرار داده   .پي زيباسازي شعر بوده است
هاي  دانيم؛ چون او همة پيشرفت ما بحتري را از جملة نوآوران اين عصر مي: گويد و مي

و اخـتلاف ميـان او و   . نماياند كشد و مي هنري را تا آن زمان در شعر خود به تصوير مي
بزرگي چـون بحتـري بـا ايـن مرتبـه       و شاعر. ابو تمام تنها در منزلت بود نه در كيفيت

همـان،  . (دور وتافتـة جدابافتـه  باشـد    توانست از طبيعت عصـر خـويش كـاملاً بـه     نمي
  )169و 168صص

را امـري جديـد از سـوي بحتـري      در مورد قضية ذكر طيف خيـال نيـز گرچـه نقـّاد آن    
از مفهوم  داند كه دانند، اما نگارنده اين اصرار بر ذكر طيف را شيوة مخصوص او مي نمي

در حقيقت ذكر اين طيف، جبران آن چيزي اسـت  . اي برخوردار است روانشناختي ويژه
را از دست داده است، و نيـز تعبيـري از دلشـوريدگي و محروميتـي      كه در عالم واقع آن

  )210ص همان، . (است كه شاعر از آن در رنج است
اي كه در اينجا خالي از فايده نيست آن است كه نويسـنده در ابـراز رأي و صـدور     نكته

گـر   هـيچ مـوردي كـه نشـان    طرفي علمي را رعايت كرده تا جـائي كـه    حكم جانب بي
گيري و جانبداري غير علمي و متعصبانه باشد در اين اثر قابل مشاهده نيسـت، و   سمت

 _هـا اشـاره شـد    آن  تر بـه  كه پيش_ر نظرهاي ويبا توجه به آراء نقدي نويسنده و اظها
  .توان به اين مهم دست يافت مي
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بررسي كتاب حكايت از اين دارد كه صاحب نظر بودن نويسنده صـرفاً بـه اظهـار نظـر     
را نقض كرده  پذيرد، آشكارا آن درباره شعر شاعران محدود نشده، بلكه اگر نظري را نمي

 ورزي و با اهتمام و احترام بـه ادب و هنـر،   ز غرضدور ا و با رعايت جانب عدالت و به
. اسـت  و جرأت منصفانه، هر چه مقبول طبع او نبوده آن را رد كرده و به چالش كشيده 

اشتباهي را كه بـر اسـاس آن شـاعران را بـه أصـحاب       13و12عنوان نمونه در صفحة  به
ا كه تفـاوتي ميـان   اند، گوشزد كرده و باور خويش ر الطبع و أصحاب صنعة تقسيم كرده

  .است نيست، ابراز نموده) زيبا سازي هنري(طبع و صنعت 
سبب اين كه به همـة نوگرايـان تاختـه غيـر منصـف       را به» موصلي«) 28(يا در صفحه  

پسنديده و بر هنر او از طريـق   را كه به صراحت شعر بشار را نمي» طه حسين«دانسته و 
دانـد، سـتم    ي صدق فني را صدق اخلاقي ميكه مبنا اش حكم رانده است، و اين زندگي

كـه بشـار را سـردمدار نوگرايـان      -نيز مازني را) 30صهمان، . (است بر او قلمداد كرده
گونه است كه يكي امري را  به چالش كشيده و معتقد است كه طبيعت هنر اين -داند نمي
را نيـز   اهر آنبخشند و چه بسـا بنـاي ظ ـ   را استحكام مي كند و ديگران آن گذاري مي پايه

را در موازنة » الآمدي«) 168همان، ص(يا در صفحة ) 32و31صصهمان، . (آبادتر كنند
جا كه شعر بحتـري را از كيفيـت    بيند، آن دار مي دار و جهت بين ابو تمام و بحتري زاويه

اي كه تنها مقبول طبع نويسندگاه و شاعران سرشتي  گونه پندارد، به هنري مقبول خالي مي
  . اي بلاغت استو علم

هـاي گذشـته را از    در راستاي به چالش كشيدن نظرات ديگران، نويسنده گاه نيز تحقيق
شود كه برخي از  بيند و متذكر اين مسأله مي هاي هنري نو در آن عصر غافل مي پيشرفت

اند كه اين شاعران عناصر فعال جامعة خـود بودنـد    ها به اين امر دقت نكرده اين تحقيق
و نيزخطايي كـه برخـي از اينـان در بيـان     . آن اثرگذار بودند و يا از آن اثرپذير كه يا در

اند؛ كه معنـاي بلاغـي    در كار اين شعراء به اشتباه بررسي محدود كرده "بديع"اصطلاح 
ص همـان،  .(محدود آن مورد بررسي قرارگرفته است، نه معناي عام طريـف و نـوي آن  

10(  
پـرداز   رويش در كتاب حاضر، صاحب نظر و نظريـه لازم به ذكر است كه گرچه حسن د
همه بـراي   منتقدان ديگر را به چالش كشيده، با اين ءديده شده و حتي در گام بعدي آرا

. برده اسـت   خوبي بهره نظران در اين زمينه به اثبات ادعاها و نظرات خود از آراء صاحب
وده و هرجا كه به ايـن نتيجـه   نظر، كه بلند نظر ب توضيح اينكه او در تحليل متن، نه تنگ

رسيده كه ديگري در آن مجال بر جاده صواب است، در تحليل از نظر وي بهره جسـته  
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اين است كـه خواننـده در ايـن    . است و از اين طريق بر غناي متن خويش افزوده است
جمع كردن نظرات مختلف براي  .شود هاي منتقدان زيادي مواجه مي كتاب با آراء و ايده

گيري و استدلال بهتر، امري است كاملاً معقول و منطقي و البته مـورد خواسـت و    نتيجه
اين نيز گفتني است كه نويسـنده در انديشـة برتـري دادن برخـي از     . سنجان تاكيد سخن

و  193، صص1978ضيف : ك، به.ن. (سو با شوقي ضيف عمل كرده است نقاد تقريبا هم
پختـه و مبتكرانـة شـوقي ضـيف در تـاريخ و       رسد انديشة پيشرفته و به نظر مي)  198
نويسنده را بـه شـدت تحـت تـأثير قـرار داده اسـت و       » الفن و مذاهبه«ويژه در كتاب  به

  . هاي فراوان از او خود گواه روشني بر اين اثر پذيري است نقل
خالي است، يا شايد رأي او بـر ايـن نكـات قـرار      دقت نقدي در موارد نادري نيز ازاما 

كه شاهد تشبيه تمثيلي  -بيت مشهور بشار را 47عنوان نمونه در صفحة  نگرفته است، به
امـا   -هاي بلاغي است، ذيل عنـوان نـوآوري بشـار در تصـويرها آورده اسـت      در كتاب

 :2ج : 1986 يالحمص: ك، به.ن. (نقدهايي را كه بر اين بيت شده است وارد نكرده است
  )59و 58 صص

  
  گيري نتيجه.5

توان به اين نتيجه رسيد كه آهنـگ پـردازش موضـوع در سرتاسـر      از آنچه گفته شد مي
كند، و  كتاب تقريباً يكنواخت است و همين امر اثرگذاري آن را بر خواننده دوچندان مي

امـر از طـرف   كه اين  ضمن اين. دارد او را پراكنده خواني و گسست مطالب دور نگه مي
هاي نويسنده وعدم گسست وخروج ناهنجار او از غايت  ديگر بر تسلسل منطقي انديشه

تـوان خطاهـاي چـاپي و     از نقاط ضعف اين اثر از ناحية شكل مي. كند اصلي دلالت مي
ها، عـدم رعايـت نگـارش برخـي از      نويس كردن برخي اعداد و پاورقي نگارشي، دست

بـراي  » دكتـر «ها و آوردن لقـب   هاي آخر كلمه»ياء«حروف چون همزة وصل و قطع و 
  .سازد را حتمي مي برخي از نويسندگان را لحاظ كرد، كه نياز به ويرايش آن
كـه موضـوع در    رساند كـه بـا آن   نقد و بررسي محتوايي كتاب نيز ما را به اين نتيجه مي

سازي آن در  آثاري ديگر منتقدان ادب عباسي به صورت پراكنده آمده است، اما برجسته
ديگـر  . سازي اين شاعران امري است كه در اين كتاب قابل ملاحظه است كنار مجموعه

توان به اين دريافـت رسـيد    استفادة نويسنده از منابع قديم و جديد مي  كه با توجه به آن
آورد معاصران خويش را كه در ايـن   كه وي علاوه بر آشنايي و تسلط به اين منابع دست

هـاي   كـه در كتـاب   برجستگي ديگر آن. اند ناديده نگرفته است رسايي كردهف موضوع قلم
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مربوط به اين موضوع، با توجه به پراكندگي، بايد مصـاديق نـوگرايي را بـه زحمـت از     
كه كتاب حاضـر در يـك ترتيـب ويـژه تقريبـا بـه        ها بيرون كشيد حال آن لابلاي نمونه

گيـري نويسـنده در    به موقع و موضـع حسن ديگر حضور .ها اشاره كرده است تر آن بيش
ايرادي كه شايد بتوان در اين مجال بر نويسنده وارد كرد . هاي فراوان است نقدها و نقل

هاي فراوان از شوقي ضيف انجام داده است كه ممكـن اسـت توجيـه     اين است كه نقل
تـر   ودقيق تر اي داشته باشد، مثلاً كاوش و احاطة او از ديگران فراوان كننده خاص و قانع

  . است بوده و با نگاهي تيزبين و ناقدانه به سراغ موضوع رفته
كه متن كتاب به سبب سـادگي و   نخست آن: در پايان ذكر دو نكته خالي از فايده نيست
گويي و ريتم پيوسته و منطقـي در مخاطـب    پيروي از اسلوب علمي و نيز پرهيز از زياده

كه اين اثر بـراي   دوم آن. گرداند با نويسنده همراه ميكند؛ و او را تا پايان  ايجاد شوق مي
هم به سبب رويكرد  شود، آن درس متون عباسي در دورة تحصيلات تكميلي پيشنهاد مي

جا كه به يك موضوع از شعر شاعران پرداخته است و بقيه  اما از آن. نقدي و تحليلي آن
تواند كاملا منطبق بر  ه، نميفروگذاشت _اند گرفته كه در حيطة تحقيق وي جاي نمي _را 

هـاي مفيـد    توان از اين كتـاب در كنـار كتـاب    به همين جهت مي. درس مورد نظر باشد
الفـن و مذاهبـه فـي    «و ) نعيم الجنـدي (» الرائد«و ) نعيم الحمصي(» الرائد«: ديگري چون

. اسـتفاده كـرد  ... و ) يعبـده بـدو  (» دراسات في النص الشعري«و ) شوقي ضيف(» الشعر
ها براي بخش شعر است، و براي نثر نيز بايد منـابع مـرتبط و    ناگفته نماند كه اين كتاب
هـاي   بنابراين يا بايد به عنوان منبع اصلي در كنار سـاير كتـاب  . مناسب خودش را يافت

در نهايـت  . عنوان منبع فرعي و كمكي در كنـار منبـع اصـلي    كار گرفته شود يا به مفيد به
  .تر باشد به عنوان مصدر فرعي مناسبشايد معرفي اين اثر 

توان برتـري و امتيـاز كتـاب حاضـر را نـوآوري نگارنـده در جامعيـت         به هر روي، مي
اين صورت كه نوآوري هركدام  بخشيدن به حركت نوگرايي شعر در آن زمان دانست، به

از شاعران ذكر شده را در زبان شعري و مفهوم و اساس و تصوير و موسيقي و برخي از 
  .نمايد هاي شعري بررسي مي موضوع

  
  نوشت پي

امـا در مـورد   . شود و از طرفي ديگر عيب هاي فراوان از يك طرف حسن محسوب مي ارجاع.1
اين موضوع خاص، كه پيش از اين اشاره كرديم، در صورت عدم ذكر اين منابع اشكال بـر  

ثـر اوقـات بـا دقـت  بـه      صورت پراكنده و در اك او وارد بود؛ زيرا همين منابع ذكر شده، به
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رفـت كـه او بـه     داد، گمان مي ها ارجاع نمي اند، و اگر نويسندة كتاب به آن موضوع پرداخته
است، در حالي كه موضوع با اشكال گوناگون و عناوين مختلف و  موضوعي جديد پرداخته

ه كنندة محض نيست ك نقدهاي موردي در آثار گذشتگان و معاصران وجود دارد، اما او نقل
  .ما در متن به هنر نويسنده نيز اشاره كرديم
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